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 مقدمه
هاي گوناگون نمود  ها بازتاب دارند و به شکل ها در فرهنگ و ادبیات ملت اسطوره. ها اسطوره دارند همه ملت

توان  هاي گوناگون دارند، در وراي این گوناگونی ساختاري، می هاي بازتاب یافته شکل هرچند اسطوره. اند یافته
در فرهنگ این کشور اسطوره . ایران کشوري کهن و سرشار از اسطوره است. واحد آنها را دریافت 1هاي مایه بن

بازتاب . اي یافته است اجتماعی آن بازتاب گسترده –نقش مهمی دارد و در بسیاري از پدیده هاي فرهنگی 
علاوه بر این منابع . ، متون پهلوي و شاهنامه مشاهده کرداوستاتوان در  اي از اساطیر ایرانی را می بخش عمده

 هر چند این .جو کرد و آثار تمثیلی نیز جست در به ویژه ،بع دیگرهاي اساطیري را در منا توان رد پاي نشانه می

                                                   
١. theme 



هاي  یا ابعادي از ساختار خود را در تجربه ؛اي یافته باشند ها در روند تاریخی خود اشکال و معانی تازه اسطوره
ی اجتماعی تر این معانی را که فراتر از ساختار خاصی از زندگ هاي کهن جدید زندگی از دست نهاده باشند، لایه

 .هاي آن یافت توان از لابلاي بن مایه می ،است
. هستندساخت اساطیري  هاي آن داراي ژرف نامه یکی از منابع داستانی است که بسیاري از حکایت مرزبان

ها پیوند  نه باب و هر باب شامل چند حکایت گوناگون فرعی است که با سایر حکایت ايرااین اثر تمثیلی د
از روي متنی . ـه 622 -617هاي  بین سال ،سعدالدین وراوینی این اثر را در نیمه اول قرن هفتم. ساختاري دارد

، به زبان دري با نثري آراسته به صنایع لفظی و معنوي و اشعار فارسی و کهنمتعلق به قرن چهارم از زبان طبري 
، است دمنه پیروي کرده و مه کلیلهاو در ترجمه این اثر از سبک نصراالله منشی در ترج. تازي ترجمه کرده است

 .  که همگی بازنمود سنتی دیرپا در روایتگري اقوام خویشاوند و همجوار هستند )الف: 1384وراوینی، (
اي از رهگذر تحلیل ساختاري داستان و بازتاب اسطوره در ادبیات کهن  در زمینه استخراج محتواي اسطوره
اسطوره حیات جاوید، مردن « :از جمله ؛هایی انجام شده است وهشپژ فارسی عمدتاً حماسی و بعضاً عرفانی،

که پژوهشگر در این مقاله کوشیده است تا مرگ آیینی و نوزایی را در ) 89: 1382 زمردي( »پیش از مرگ و نوزایی
 تحلیل سیرالعباد الی المعاد سنایی غزنوي بر«. الطیر عطار نشان دهد شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و منطق

نویسنده این مقاله سیرالعباد و نمادهاي موجود در  )121: 1388 قائمی( ،»)الگویی کهن(اي  اساس روش نقد اسطوره
تحلیل داستان کیخسرو در « ،اي دیگر این پژوهشگر در مقاله. اي تحلیل کرده است آن را از دیدگاه نقد اسطوره

ساخت «در مقاله . نیز در این حوزه وارد شده است) 77: 1389 قائمی( »اي شاهنامه بر اساس روش نقد اسطوره
به تحلیل  ،ساختار مرگ و رستاخیز طرحبا  )11: 1388 جعفري و طالبیان( »روایی مرگ و رستاخیز در آیینه اساطیر

واردي و ( »نامه اي در داستان سام بررسی ساختار اسطوره« مقاله. آن در حماسه و اساطیر جهان پرداخته شده است
نامه با  هاي سام هاي اساطیري را با مقایسه برخی شخصیت مایه کوشیده است که بن) 102: 1389 طهبانینظري اص

اي قهرمان در داستان ضحاك و فریدون بر اساس نظریه  تحلیل اسطوره«مقاله . الگوهاي اساطیري نشان دهد
مقاله . یروانش تحلیل کرده استداستان ضحاك و فریدون را بر اساس رویکرد یونگ و پ) 53: 1381 امینی( »یونگ

در نوع خود نخستین  پردازد، می )حکایت غلام و بازرگان، از باب دوم( نامه که به حکایتی از مرزبانحاضر 
 . پژوهش است

 
 

 خلاصه حکایت
در یکی از سفرهاي دریایی به او سرمایه وافر داد، غلام نیز پذیرفت و . بازرگانی غلامی دانا و بیداربخت داشت

بادهاي مخالف از چهار جهت کشتی و محموله آن را . راند اموال را در کشتی نهاد و دو سه روز بر روي دریا می



چند روز . اي پر از نخل افکند پشت بحري خود را به جزیره غلام با درآویختن به سنگ. به غرقاب فنا فروبردند
مردمان شهر با شادي و خرمی از او . رسید را در آنجا سپري کرد و سپس راه برگرفت و به کنار شهري زیبا

بعد از این . غلام با خود اندیشید که این اتفاق آسمانی چون افتاد. استقبال کردند و او را به پادشاهی برگزیدند
» چرا اهل این ولایت زمام انقیاد خویش به من دادند؟«: ، یکی از نزدیکان را برکشید و از او پرسید کهماجرا

هرسال این هنگام یکی از این جانب پدید آید که تو آمدي، او را به همین «: یده پاسخ داد کهخدمتکار برکش
نشانند و چون یکسال نوبت پادشاهی بدارد، او را پالهنگ اکراه در گردن  صفت بیارایند و در این چهار دولت می

صفت  ر در این بیابان دهند تا بهایمبرند و او را س آنجانهند و شاء ان ابی به کنار این شهر دریایی است هایل، 
غلام پس از شنیدن این سخنان تدبیري اندیشید و اقدام به آبادانی بیابان و ساختن » .گردد سرگشته و هایم می

اما  ،او را در کشتی نهادند و به سوي بیابان روانه کردند ،هنگامی که زمان موعود رسید. عمارتی براي خود کرد
به آرامگاه دل فروآمد و در منتزهات آن مواضع و مراتب به مستقر سعادت «رسید در واقع هنگامی که به بیابان 

است » آشناسازي و میرنوروزي« مایه بن ،اي این حکایت اسطوره ترین جنبه مهم )105 -104: 1384 وراوینی( ».رسید
باروري است، اما جنبه آیینی و معناي قدسی  2الگوي که هر چند برخاسته از جامعه دهقانی و در پیوند با کهن

 .دنها نشان داده شو شود با استفاده از رویکرد نقد ساختارگرایی این بن مایه در این مقاله سعی می. دارد
هاي آشناسازي و  شخصیت اصلی حکایت است که آیین» سفر و بازگشت از سفر«کنش کانونی این حکایت 

 .دهند تشکیل میحکایت را  3مایه میرنوروزي درون
 
 سفر

در این حکایت همانند طرح کلی قصه . الگوي پراپ است 4سفر شخصیت اصلی یکی از سی و یک خویشکاري
، یا )مثلاً ربوده شدن یا تبعید و اخراج بلد کردن(است،  اي که بر کسی وارد آمده با آزار و صدمه«پریان که قصه 

شود و با  آغاز می) فرستد جوي پري شاهرخ میو جست پادشاهی پسرش را به(با اشتیاق به داشتن چیزي 
دهد که او  رو شدن با بخشنده که به او یک عامل وسیله و عامل جادویی می هحرکت قهرمان از خاندانش و روب

بعداً در جریان قصه، قهرمان با دشمن و رقیبی نبرد . یابد کند، بسط و تکامل می را در یافتن مقصودش یاري می
بیشتر اوقات . گیرد مورد تعقیب قرار می و گردد بازمی ،)ترین صورت در اینجا کشتن اژدهایی است مهم(کند  می

تر از این است؛ مثلاً وقتی قهرمانی در راه بازگشتن به خانه خویش است، برادرانش او را در  ساخت قصه پیچیده
گیرد و  شاق مورد آزمایش قرار می ها و کارهاي کند، به وسیله مأموریت بعداً وي فرار می. افکنند چاهی می

                                                   
٢. Archetype 
١. Motif 
٢. Function 



 -180: 1371 پراپ( )1(».کند شود و ازدواج می سرانجام در مملکت خویش یا سرزمین پدر عاشق دختر پادشاه می
181 ( 

یاري گرفتن  از قبیل ،هاي او در طول این سفر دهد و خویشکاري سفر قهرمان و حوادثی که براي او رخ می
اي براي  مایه دست ،تحمل سختی و رنج و سپس بازگشت به سرزمین یا جایگاه خوداز راهنما یا راهنمایان، 

خلق آثار داستانی فراوانی در نظم و نثر ادب فارسی و نیز ملل گوناگون شده است؛ شکل متعالی این سفرها، 
در . ته استاین نوع سفر به دو عالم برین یا بهشت و جهان زیرین یا دوزخ تبلور یاف. سفر به جهان دیگر است

شیخ الغربیه  قصۀ الغربۀ، ابنسیناحی بن یقظان معري، رساله  ءابوالعلاالغفران  سالۀر سنایی،سیرالعباد الی المعاد 
روایت سفرها نمادین  ،زردشت بهرام ارداویرافنامه نظامی و نیزهفت پیکر  پوشان حکایت پادشاه سیاهاشراق، 

. شود ها یافت می در ادبیات اروپایی نیز این نوع داستان. هستند و مسیر مسافران آنها عالم صغیر و کبیر است
نروال در رمان  دو و نیز رؤیاي ژرار استدانته است که ملهم از ادب شرق کمدي الهی ترین آنها  برجسته
این سفرهاي نمادین تجلی آیین و . کنند سفرهایی نمادین میها  توان نام برد که شخصیت را می سیلوي
  )2(.اند گر شده فرهنگ بر جاي مانده و در ادبیات جلوه 5اي هستند که در ناخودآگاه اسطوره

سفر نیز یکی از . شوند هاي مختلف با مضامین متفاوت تکرار می هاي همسان در قصه بسیاري از خویشکاري
تواند معانی ضمنی گوناگونی داشته باشد، اما در این مقاله،  می ر یک اثر ادبیاین خویشکاري د. ستا آنها

 .است شده  نظر گرفتهدر آشناسازي و میرنوروزي،  ،اي آن هاي اسطوره جنبه
 
 
 

 آشناسازي
آیین « :اند هستند که اصطلاحاً آن را اینگونه تعریف کرده Initiation گذار، تشرف، پاگشایی یا آشناسازي معادل

هایی  و ناظر بر آیین )10: 1368الیاده (» .یا فنونی شفاهی است براي تغییر و تکامل شرایط اجتماعی و مذهبی فرد
تغییر بنیادین در زندگی و موقعیت  دهنده ها نشان این آیین. است که نقش مهمی در زندگی انسان داشته است

گیري  اي در شکل مراحل کهن فرهنگ، نقش برجسته ها حتی در این آیین«. وجودي و اجتماعی انسان هستند
اندیشه دینی در انسان بازي کرده و بخصوص اینکه اساساً شامل تغییر و دگرگونی کامل در مقام و منزلت 

ترین کارکرد  مهم. شود آشکار است که با تشرف یافتن، همه چیز از نو آغاز می. موجودي تازه وارد است
با هدایت او به عالم . سازد ریج ابعاد واقعی هستی را بر مبتدي و نوآموز آشکار میآشناسازي این است که به تد

 این آیین )178 -177: 1388الیاده (» .بپذیرد ،دارد تا مسئولیتی را که ملازم انسان بودن است قدسی او را وامی
                                                   

۵. Unconscious  



یاري از موارد الزامی گیرد و اجراي آن در بس هاي گوناگون زندگی فردي و اجتماعی انسان را در برمی جنبه
براي تمامی جوانان قبیله لازم و ضروري است،  ،آنجایی که این آیین مربوط به سن بلوغ است«: از جمله ؛است

فته شدن به عنوان یک عضو با مسئولیت در جامعه بالغان ناگزیر از گذراندن آن ربدان جهت که فرد براي پذی
طور آموختن  و همین هاي روحی، فرهنگی، اجتماعی دستیابی به ارزشآشناسازي رازآموز را براي . باشد می

هاي  هزاران سال است که بشر به شیوه )11: 1368الیاده (» .دهد اي یاري می فنون، رفتارها و رمزهاي میان قبیله
به اجرا و تکرار این مراسم سبب شده تا آشناسازي . است هاي آشناسازي را اجرا کرده مختلف مناسک و آیین

الگو به صورت خودآگاه و ناخودآگاه در طیف  بازتاب این کهن. یکی از ساختارهاي ذهنی بشر تبدیل شود
 ،ها همانند بسیاري از داستان ،ساخت حکایت مورد نظر در ژرف .)3(شود عظیمی از آثار شفاهی و کتبی دیده می

موضوعی که رسیدن به آن  ؛شود یده مییافتگان د به کمال و پذیرفته شدن در میان جمع کمال دستیابیمسأله 
 . هایی است مستلزم برآوردن آیین

خود مبادرت به تفسیر آن نموده  ،هایی است که نویسنده آن را رمزي پنداشته این حکایت از جمله حکایت
اکنون اي فرزندان مستمع «. تفسیر نویسنده مبتنی بر عاقبت اندیشی و توشه اندوختن براي آخرت است. است

ید و خاطر بر تفهم رمز این حکایت مجتمع دارید و بدانید که آن غلام که در کشتی نشست، آن کودك جنین باش
 ،و آن کشتی شکستن و به جزیره افتادن و به کنار شهري رسیدن و خلقی انبوه به استقبال او آمدن... است 

اگر دولت ابدي ... منخرق شود  اشارت است بدان مشیمه مادر که قرارگاه طفل است، به وقت وضع حمل ناچار
قاید اوست و توفیق ازلی راید او، چنانکه آن غلام را بود، هر آینه در اندیشد که مرا از اینجا روزي بباید رفتن 

هر چه در امکان سعی او گنجد از ساختن کار آن منزل و اعداد اسبابی که در سراي باقی به کار آید، باقی .... 
هرچند این حکایت  )122 -121: 1384وراوینی (» .فرستد یر سعادت جاودانی از پیش میدم ذخا به نگذارد و دم

درباره هاي آن  یافتن به معنویت و عوالم روحانی و نمادپردازي بازتابی است از نظرگاه جوامع کهن براي دست
پذیري   زیرا حکایت ظرفیت تأویل ؛کند جوگر خواننده به این تفسیر بسنده نمی و مرگ و تولد دوباره، ذهن جست

هاي دیگر انسان پیوند زد، و از دل  اي نیز کرد و با تجربه توان افزون بر این تفسیر آن را تأویل اسطوره دارد و می
 .هاي عمیق دینی و معنوي را دریافت این پیوند بازنمود تجربه

سفر قهرمان در طرح کلی قصه . دشو غلام بنا بر درخواست خواجه خود راهی سفري می ،در این داستان
مثلاً ربودن یا (است  اي که بر کسی وارد آمده با آزار و صدمه«اشکال و اهدافی دارد و  ،پریان در الگوي پراپ

جوي پري شاهرخ  و پادشاهی پسرش را به جست(یا اشتیاق به داشتن چیزي ) تبعید و اخراج بلد کردن
ها بر اساس نقش و کارکرد  معیار او در نامگذاري قصه )181 -180: 1371پراپ (» .شود آغاز می) فرستد می

زیرا  ؛شود به این دلیل قهرمان او شامل هم انسان و هم حیوان می. ها در جریان روایی داستان است شخصیت
. کند کنش شخصیت مهم است و جایگاه او را در روند روایت تعیین میو  خویشکاري ،طور که گفته شد همان



سفري . شود کند و راهی سفر می اش را ترك می ایت غلام به دستور خواجه خود، اجتماع و خانوادهدر این حک
اش  آورد، بنا به نوع رابطه اجتماعی میان او و خواجه که هر چند در پایان براي او آزادي و ثروت به بار خواهد

. دهد به این سفر تن می ،اش خواجهدربردارنده هیچ نوع آزادي و اختیاري نیست و او بنا به اجبار و دستور 
این اصل یکی از فرایندهاي آیین . گسست ارتباط است ،شود اصلی که در ماهیت این نوع سفر مشاهده می

 )35: 1368الیاده ( ».آمیز با جهان کودکی است اصل قطع ارتباط به معناي قطع ارتباط خشونت«. پاگشایی است
دستور به شود، به پیشنهاد و به عبارت بهتر  یار و دیار گسسته می غلام نیز بر خلاف اراده و میل خود از

بریدن و قطع ارتباط او به معنی گام نهادن در یک . گردد اش ارتباط او با خانواده و اجتماعش قطع می خواجه
ی این نوع سفر از جمله سفرهای. است دنیاي متفاوت و جدید است که او قبلاً هیچ نوع آشنایی با آن نداشته

شود که به برخی از این نمادها  است که نمادهاي آن جهان شمول است و در تمام سفرهاي از این نوع یافت می
 .شود در اینجا اشاره می

 
 نمادها

 به وسیله نماد. نمادگرایی نقش مهمی در حیات انسان به ویژه حیات دینی او دارد
آب و عبور از آب یکی از نمادهاي مهم . را نشان دهدتواند امور متعالی  یابد و می است که جهان روشنایی می 

 . سازي است آشنایی
 

 آب و تمثیل گذر از آن
آنها قبل از . اصل همه امکانات هستی هستند و این امور سرآغاز، منشأ. آب نماد مجموعه کلی امور بالقوه است

متفاوت بشري متضمن  هاي آب در فرهنگ. کنند هر صورتی وجود دارند و به هر نوع آفرینشی کمک می
هم نمادمرگ آیینی است و هم رمزي از باروري و زایایی «آب نمادي دوسویه است؛ . معناهاي گوناگونی است

پذیري و تجدید حیات کامل و زایش نو  غوطه زدن در آب، رمز رجعت به حالت پیش از شکل. زندگی است
پیوند با آب همواره . ، است6کیهان زاییخروج از آب تکرار عملی تجلی صورت در آفرینش کیهان، . است

متضمن تجدید حیات بوده، زیرا از سویی هر انحلالی ولادت است و از سوي دیگر غوطه خوردن در آب 
نشاند و با در  می آب از طریق رازآموزي، ولادتی نو را به بار. کند ور می امکانات بالقوه زندگی و آفرینش را مایه

لبریز از تخم و جرثومه حیات که زمین و جانوران را  ؛لقوه، رمز زندگی شده استنظر گرفتن همه امکانات با
 در از جمله ؛است در فرهنگ ایرانی نیز به بسیاري از این رمزها اشاره شده) 90-89: 1376 الیاده(» .کند بارور می

                                                   
۶. Cosmogony 



که بر  است رگی یاد شدهم در این کتاب از چشمه بی. کند زایی را از دید ایرانیان روایت می بندهشن که کیهان
مرگ از آن  ساله و بی به صورت جوانی پانزده ،گردد و چون پیرمردي کهنسال در آن چشمه درآید پیري چیره می

آب [که تجسد باران » سومه«هاي ایرانی، آیین مهري،  در یکی دیگر از آیین )137: 1369دادگی (. آید به درمی
  )19: 1372ورمازرن ( .است ده شدهمرگی شمر است، خداي زندگی و بی] آسمانی

گذر از فراخناي ناشناخته و ناشناختنی دریا است؛ نسبت و تنش « آب رمز و منشأ حیات است و گذر از آن
شود از نبرد انسان با دنیاي ناشناخته درون، و کشتی نماد عالم  اي می میان ساحل و افق یا دریا و کشتی استعاره

شونده مرز میان نظم و آشفتگی، آشنا و ناشناس را  طم و هر لحظه دگرگونصغیري که در این دریاي پر تلا
سفري که مسافر در آغاز آن  ؛شود از سفر به قلمرو ناخودآگاه روان اي می گذر از دریا استعاره. دهد نشان می

 -110 :1388یاوري (» .کند نشان است و در پایان آن، سازگار و آشنا با خود، زندگی دوباره را آغاز می خود و بی بی
نمادي از مرگ و تولد دوباره ـ مردن از صورتی کهنه و زندگی یافتن در صورتی تازه ـ است که در قالب  )111

 .رود می الگوها به شمار مایه جهانی است و از کهن این بن. شود گر می گذر از دریا و رودخانه جلوه
غلام به پیشنهاد خواجه بنه در کشتی . کند سی ایفا مینامه نیز آب و گذر از آن نقشی اسا در حکایت مرزبان

کند و سپس از آب گذر  گونه سپري می راند و چند صباحی را غرق نهد و دو سه روزي بر روي دریا می می
در آغاز او دو . داستانی و آیینی است 7رفت در این حکایت تجربه غلام مبتنی بر پی )105: 1384وراوینی (. کند می

و واژگون  دچار بادهاي مخالف است، که او در آن نشسته اي کند، سپس کشتی کشتی دریانوردي میسه روز با 
بدین ترتیب غلام آزمون غرق شدن در آب را . رود شود و با هر چه در آن است جمله به غرقاب فنا فرومی می

 .کند تجربه می
ب باروري حیات و افزایش نیروي فرورفتن در آب موج«زیرا  ؛این تجربه شرط ورود به مرحله بعدي است

زیرا  ؛کشد و لازمه این آیین است شدگی چند روز به طول می این غرق )121: 1388 الیاده(» .گردد آن می بالقوه
این . پذیرد هاي کهنه صورت نمی اگر در آب غرق نشود و غوطه نخورد، آیین مرگ و قطع ارتباط با صورت

فرورفتن در «زیرا  ؛عرفان است که در واقع عین زندگی است» مرگمرگ پیش از «مرگ نمادین است و همان 
و پس از آن آفرینشی . آب نه به معناي انعدام نهایی، بلکه به مفهوم پیوستن دوباره به عدم تمایز موقتی است

یا ، 9شناختی ، زیست8مورد بحث لحظه کیهانی آید، بسته به این لحظه جدید، حیاتی نوین و انسانی تازه پدید می
 ،لازمه تولد دیگر. گیرد به این ترتیب غلام در سرآغاز تولدي دیگر قرار می) 121: همان(» .است 10بخشی نجات

تا بتواند  گونه بر دریا سپري کند شکستگان گردد و ایامی چند را مرده مرگ ظاهري است که غلام از کشتی
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دار شدن نقشی جدید در زندگی خود  عهده هآمادتولدي دوباره بیابد و صورتی تازه بپذیرد تا در این تولد دیگر 
توان این مرحله را عبور از مرحله کهن و ورود به مرحله  می. شودنهد،  و جامعه جدیدي که به آن پاي می

بدیهی است که باید یاریگري در روایت باشد تا . الگوي مرگ و تولد دوباره دانست متعالی جدید در قالب کهن
اصولاً این . د و به ساحل نجات برساند تا او بتواند نقش جدید خود را بر عهده گیردقهرمان را از آب برگیر
اي  اي نمادین در ساحت اسطوره نقش آنها نمادین است و خود نیز به گونه. کنند می نقش را جانداران ایفا

تجلی دیگري از لازمه فرورفتن در آب رویارویی با حیوانی نمادین است که در واقع . یابند حکایت حضور می
کند و او ناچار است آن را بکشد و یا نقش یاریگر  این حیوان نمادین یا نقش مقابل قهرمان را ایفا می. آب است

بدیهی است، . کند آفرینی می بخشد و در آفرینش دوباره او نقش کند که به او زندگی دوباره می او را بازي می
 .ا در برداردهاي دوسویه و نمادین آب ر چنین نمادي تجلی

 

 
 

 حیوان نمادین
. شود هاي آشناسازي یافت می در بسیاري از سنت ،حضور جانوران مهیب و دیوها که عموماً بلعنده هستند

این نوع . انگیز مبارزه کنند ها و جانداران شگفت شود تا با غول قهرمان و نوکیش به اعماق دریا فرستاده می
هاي گوناگون  پژوهشگران شکل .مراحل جدید زندگی و یا آیین تازه استتجربه مرگبار نمادین براي تشرف به 

مثال در داستان یونس که از براي  ؛اند کردهاین نوع تجربه را در تاریخ بسیاري از ادیان و فرهنگ مردم گزارش 
دیگر از نهنگ که صورتی . رود پیامبران سامی است، یونس طی مراحلی از تجربه پیامبرانه خود به کام نهنگ می

این نوع موجودات عموماً با دریا پیوند دارند و مظهر . نمادي از دریا است ،اژدها است و خاصیت بلعندگی دارد
ها  جهان غیر متعین، تفکیک نشده، آشفتگی آغازین، نیروي نهفته، طبیعت رام نشدنی و نیز عنصر زندگی آب

یعنی مبدأ حیات  ،م و جوهر اولایی که تخم کیهانآغازین و تکوین عال 11همچنین این موجود با هاویه. هستند
 این موجود که نمادپردازي آن دو ساحتی) 43: 1387بوکور  و 17: 1379کوپر (. پیوند دارد است، از آن پدید آمده

کشتی در . بخشی قهرمان، صورت دیگر آن کشتی نوح است هم بلعنده است و هم مأمنی امن براي نجات ،است
نهنگ و کشتی هر چند سرنشینان خود را در . ویشکاري را دارد که نهنگ در داستان یونسداستان نوح همان خ

متضمن مرگ و زندگی دوباره انسانی و رسانند  برند، اما در عین حال آنها را به ساحل نجات می لجه طوفان می

                                                   
١١. Chaos 



بلعیده شدن است، اما  افکندن و  مستوجب به آب قواعد داستانطبق برشود و به هر دلیل  کار شناخته می که گنه
 .گردد بخش او می همان موجود بلعنده نجات

حیوان ( داستان غلام و بازرگان که شباهت مضمونی با این دو داستان دارد، داراي هر دو عنصر نمادین
. جا شده است با این تفاوت که خویشکاري این عناصر نمادین جابه ؛دو داستان نیز هست )دریایی و کشتی

پشت بحري که غلام را بر پشت به  حکایت نقش بلعندگی و میرانندگی را بر عهده دارد و لاك کشتی در این
او  یافتن رفتن انسان در آشوب زندگی و نجات فرو ،مراحلی از زندگی. را بخشی نقش نجات ،رساند ساحل می

سازي این عناصر به  هاي آشنا در آیین. است به وسیله عنصري از میان همان آشفتگی در این حکایت ممثل شده
دارشدن نقش  د، تا متضمن مرحله انزوا و در خود فرورفتن نوآموز براي عهدهنشو صورت نمادین بازآفرینی می

دوره انزواي خود را  ،دنشو هایی که گاه به شکل کورکودیل ساخته می نوآموز در کلبه«. جدید در زندگی باشند
 کشتی و درافتادن غلام به دریا صورتی نمادین است از بلعیده شدن وغرق شدن  )83: 1386الیاده (» .کند سپري می

به عبارتی دیگر نمادي از موت . و به عبارتی دیگر ورود به محل برگزاري آیین پاگشایی رفتن به کام هیولا
کشتی  نشیند، فرایند استغراق و نجات یافتن غلام اینگونه است که او ابتدا در کشتی می. اختیاري و حیات دوباره

 تعبیر شده» پشت بحري سنگ«شود، آنگاه جانوري بلعنده در دریا که از آن به  در دریا وارد و سپس غرق می
بخش دو موجود فرض شده که هر دو با دریا  در این حکایت عوامل بلعنده و نجات. دهد او را نجات می ،است

کشتی با غرق شدن در . بخش یاریگر و نجاتیکی از آنها بلعنده و عامل غرق شدن است و دیگري . پیوند دارند
نهد و به ساحل  شود، او را بر پشت می پشت بحري یاریگر او می کند و سنگ دریا او را دچار مرگ نمادین می

بخشد و سپس او را  این فرایند نمادین، بلعیده و استفراغ شدن، مرگ و تولد دوباره غلام را تجسم می. رساند می
. سازي را اجرا کند دهد تا دیگر مراحل آیین آشنا شنا که به ساحل نجات رسیده، نشان میبه صورت انسانی رازآ

هاي یک جنین را  هاي رازآموز، نوآموز در این مرحله از تولد حالت جنین دارد و تمامی حالت در نظرگاه آیین
نوآموز را با ...) کودیل وخدایا خدایان قبیله، هیولا، کرو(بدویان معتقدند که موجود بلعنده «. کند ممثل می

. تازه متولد شده است، اکنون در حالت جنینی قرار دارد ،نوآموز که به زعم بدویان. دهد استفراغ کردن پس می
حالت  ،ها، سکوت و یا خم کردن سر به سوي زمین و نگاه کردن به زمین نوآموز با کارهایی چون بستن چشم

نوآموز پس از مرگ نمادین همچون کودکی است که توانایی  )48: 1368الیاده (» .دهد جنینی خود را نشان می
بلکه  ،حتی ممکن است او در این مرحله خود غذا نخورد. مراقبت از خود را ندارد و به کمک یاریگر نیاز دارد

ر یا بلکه ماد ،یعنی درست مانند نوزاد که خود به تنهایی قادر به خوردن غذا نیست ؛نگهبانش به او غذا بخوراند
نقش نمادین  )139: همان(» .کند در بعضی از قبایل یک زن از نوآموز مراقبت می«. دهد می غذابه او پرستار 

غلام که در دریاي طوفانی در هم شکسته و پیکرش چون جنین منحنی شده . پشت بحري نیز چنین است سنگ
یابد و به  پشت نجات می با یاریگري سنگ ،ندارد را شد از دریاي طوفانی است و خود یاراي مراقبت و برون



رود،  فرو رفتن در آب برابر است با مرگ؛ زیرا آنچه در آب فرومی«. شود ساحل برده و آماده زندگی جدید می
تواند گیرنده وحی و الهام  سرگذشت است که می گناه و بی آورد، چون کودکی بی میرد و آنچه از آب سر برمی می

محل «نمادي از زهدان مادر  ،فرورفتن در دریا که متضمن نوزایی است )195 -194: 1376 الیاده(» .جدیدي باشد
آید و به وضعیتی جدید پا  نوآموز از وضعیت پیشین درمی. است )446: 1386یونگ (» دگرسانی و تولد دوباره

میرد و در وضعیتی  شود و به اصطلاح می مرگ آیینی، نوآموز از وضعیت پیش از آشناسازي خارج می با. نهد می
در برخی جوامع نام جدیدي . شود گیرد؛ به عبارتی دیگر، در وضعیت و نقش جدیدي متولد می جدید قرار می

 )151و  74، 71، 70: 1368الیاده ( ».گزینند براي نوآموز برمی
آن غمره چون لطف ایزدي مرا از «اندیشد که  بیند و با خود می نخلستانی می ،رسد غلام وقتی به ساحل می

او پس از آنکه مدتی در آن جایگه از آنچه ) 105: 1384 وراوینی( ».بلا بیرون آورد، در این ورطه هلاك نیز نگذارد
روي به کنار شهري  روز پیاده گیرد و پس از چندین شبانه خورد، تصمیم به ترك آنجا می قوتی می ،مقدور بود

و او را  کنند میند و به انواع تجمل و تبرج از او استقبال ا هآمدرسد که عالمی از مرد و زن از آن شهر بیرون  می
داراي نقش و  ،به این ترتیب غلام بعد از مردن و یافتن زندگی دوباره )106: همان(. دگیرن میبه پادشاهی 

مرگ  لحظه اصلی هر آشناسازي در مراسم با«. یابد شود و نام او از غلام به پادشاه تغییر می مسئولیت جدیدي می
شود  شود، لیکن وي به صورت انسان جدیدي زنده می نمادین نوآموز و بازگشت به حیات جمعی نشان داده می

اي است به پایان دوره کودکی، جهل و  مرگ آشناسازي اشاره. پذیرد و حالات دیگربودگی و حیات نو را می
ضعیت پیشین و احراز وضعیت جدید و پرداز گسست از و این دگرسانی نقش )15: 1368الیاده (» .وضع کفرآمیز

این نوع انتقال از وضعیتی به وضعیت دیگر در مراحل آشناسازي یک وجه . نمادي از اعتلاي هستی است
پذیر بود و آشناسازي،  در باورها این انتقال تنها در صورت مرگ آیینی فرد و تولد دوباره او امکان. مشترك است

به طوري که در میان بعضی از قبایل مکان آشناسازي را  ؛تولد دوباره او بود آیینی براي کشتن نمادین نوآموز و
اي در آفریقا به نام نبومودو اردوگاه آشناسازي را جایگاه مرگ  قبیله در«از جمله  ؛سازند با نام مرگ مرتبط می

 .آیین آشناسازي داراي پایان است )680: 1389بیتس و پلاگ (» .نامند می
به  ،است شده در این مرحله که به مقام قهرمانی رسیده نوآموز آشنا. آشناسازي بازگشت استآخرین مرحله 

این الگو شامل . کنند ها همگی کم و بیش از الگوي معینی پیروي می این آیین. گردد اش بازمی میان جامعه
ا کمک راهنما یا مراحلی از قبیل گسست نوآموز از جامعه و انزواي او، گذراندن مراحلی سخت و دشوار ب

این مراحل . است...) قبیله، روستا، گروه، قوم و (راهنمایان، تصور مرگ آیینی و سپس بازگشت به میان جامعه 
گذارند و داراي ساختار روایی  ند، در بافت روایی نیز پیرفتی منظم را به نمایش مینک میاز آیین پیروي  کهمنظم 

. ها داراي نظمی خاص است ها در قصه دهد که توالی خویشکاري میمطالعه صاحب نظران نشان . ندستهمنظمی 
اگر شواهدي وجود داشته باشد که در آنها توالی رویدادها به هم ریخته شود، باید گفت که روایتگري آن «



انداز  در چشم. است دهد که غلام به پادشاهی رسیده داستان نشان می) 54: 1368پراپ (» .معنی است ها بی قصه
از وابستگی به مادر  ،اگر فرد مشرف پسر باشد. فردي دگرگونی یافته است ،فرد مشرف به آیین ،آشناسازي آیین

او از نقش جدیدش . به زنانگی رسیده است ،و اگر دختر باشد است به عرصه استقلال و مردانگی پا نهاده ،بریده
قوت، از ناآگاهی به آگاهی و از کفر به آگاه است، از وابستگی به استقلال، از خامی به پختگی، از ضعف به 

اگر قرار باشد که نوآموز به منصب و عنوانی خاص برسد، آیین آشناسازي او را با رموز . است ایمان رسیده
هاي کار  یابد و رازها و پیچیدگی اي بالاتر از تجربه و خرد دست می فرد آشنا شده به مرحله. کند کارش آشنا می

غلام نیز پیش از آن که به مقام . آید فرسا به دست نمی پشت سرگذاشتن مراحلی طاقت آموزد که جز با را می
تجربگی را پشت سرنهاد و آماده بازگشت  او مراحل خامی و بی. به مرگ نمادین دچار شد ،پادشاهی نایل شود

نمادینی جایگاهی نهادن چنین آیین  او با پشت سر. به میان جمع و پذیرفتن نقش واقعی خود در اجتماع شد
هاي آشناسازي  رسد که آیین به نظر می«. الگو است این آیین در واقع اجراي آیینی یک کهن. اي یافت افسانه

آنها با . اي است که به گمان گردانندگانش پیش از این و در زمان آغازین اتفاق افتاده است تکرار حادثه
شود که بتواند  آن حادثه آغازین دارند و فرد زمانی موفق می ها سعی در بازآفرینی و تکرار برپاداشتن این آیین

ها که  تکراري بودن عنصر کانونی آیین )22: 1368الیاده (» .تمام این مراسم را عیناً مثل نمونه آغازین آن تکرار کند
ران نیز از پژوهشگ .دهد و سعی در بازآفرینی آنها نوعی گذشت از زمان است آنها را با حادثه آغازین پیوند می

تعبیر  )50: 1378الیاده (» هاي ازلی و تکرار کردارهاي مثالی برانداختن زمان به وسیله تقلید از نمونه«آن به 
 .شود نوروزي تکمیل می مایه میر محتواي این حکایت با بن. اند کرده
 

 نوروزي میر
. کند نوروزي را تداعی می یرپادشاهی غلام م زودهنگامیاین . به پادشاهی رسیدن غلام دولت مستعجل بود

. ماند چند صباحی بیش بر این مسند نمی ،رسد انگیز به پادشاهی می بعد از آنکه با فرایندي خاص و شگفت غلام
این شیوه به . نما شده است پندارد که خواب انگیزد و می این زودهنگامی پادشاهی او تعجب خودش را نیز برمی

نوروزي که جنبه طنز و  مراسم میر. نوروزي است غیرمنتظره آن بازتاب آیین میرپادشاهی رسیدن و فرجام 
 .هایی است که در ادبیات کهن فارسی به آن اشاره شده است مسخرگی آن نمود بیشتري دارد، از جمله آیین

 گویم چو گل از غنچه بیرون آي سخن در پرده می
        

 که بیش از پنج روزي نیست حکم میر نوروزي
)377: 1389 حافظ(  

شده  برگزار می .ش 1302که این آیین تا هنگام مشروطه و حوالی سال  است هاي تاریخی آمده در گزارش
 تر مانند آثارالباقیه ابوریحان بیرونی، تاریخ جهانگشاي جوینی و نیز در آثار کهن )14: 1323قزوینی (. است
دوامی و  بی آنها بر نوروزي آمده که در همه برگزاري آیین میرهایی از  دولتشاه سمرقندي گزارش الشعراي تذکره



خوارزم، از  وقتدر آن « :است در تاریخ جهانگشا آمده. نوروزي اشاره شده است گذرا بودن سلطنت میر
چون در آن . خاتون آنجا بوده است سلاطین خالی بود و از اعیان لشکر، خمار نام ترکی بود از اقرباي ترکان

آدم، هیچ سرور معین نبود، به حکم نسبت قرابت، خمار را به اسم سلطنت موسوم  و مجمع بنی سواد اعظم
قزوینی همچنین گزارش دولتشاه را آورده که این  )14: 1323قزوینی ( ».کردند و پادشاه نوروزي از او برساختند

ی آن اشاره کند، آن را اینگونه ساخت اساطیري و آیین به ژرف آنکه بی مراسم در دارالسلطنه هرات برگزار شده و
این شخص مسخره در آن چند روز، یک سلطنت دروغی محض که واضح است جز تفریح و «: شرح داده است
داده است و پس از چند روزي سلطنت  بازي، هیچ منظور دیگري در آن بین نبوده، انجام می سخریه و خنده

حال آنکه  )13: همان(» . ...است یافته عادي خود جریان میرسیده است و امور به مجاري  کوتاه او به پایان می
توان یافت که ریشه  هاي اساطیري و آیینی آن را می مایه بن ،اي به آن نگریسته شود ه بینش اسطورهویوقتی از زا

 دارد و تاریخ آن به عصر جادو و مبارزه انسان با زمان» پادشاه مقدس«در آیین بسیار کهن اساطیري موسوم به 
شود و از مرگ  که با توسل به جادو موفق به براندازي زمان می هپنداشت در این دوره، انسان می. گردد بازمی

ست و ا که فانی و میرا یابد می رسد، حال آنکه او در گذر زمان در میمرگی و جاودانگی  یابد و به بی رهایی می
هاي گیاهی و  ند و آنها توتما هشد یان انگاشته میدر این دوران پادشاهان خدا. اي نیست از مرگ و نیستی چاره

میرند و در  که خدایان گیاهی هر سال در زمستان می هند؛ اعتقاد بر این بودا هباروري در میان مردمان ابتدایی بود
پادشاه نیز مستقیماً در باروري . کنند یابند و با نیرویی دوچندان طبیعت را بارور می موسم بهار رستاخیز می

هایی  تر و رمه تر باشد، مردمان نیز از محصولاتی شاداب یعت مؤثر است و هر چه پادشاه قدرتمندتر و جوانطب
پادشاهان در دید اقوام بدوي از الوهیت برخوردار بودند و حتی تا مقام خدایی «. تر برخوردار خواهند بود فربه

داشت ستگی تام به سلامتی و سرزندگی شاه از این رو، کل روند باروري و شادابی طبیعت ب. شدند پرستش می
رفت و طبیعت در  راند، همه چیز بر وفق مراد پیش می قدرت فرمان می تا وقتی که تندرست و پرنیرو بر اریکه

افکند، رنگ طبیعت  اما اگر کوچک ترین سستی و رخوتی بر وجود پادشاه سایه می. برد سلامت کامل به سر می
این بود که اقوام بدوي براي تضمین محصولاتشان تنها یک راه . ماند ري مسکوت میگرایید و بارو به زردي می

مردمان . دانستند؛ کشتن پادشاه رو به افول نهاده و جایگزین کردن پادشاهی قدرتمند به جاي او خطر می بی
. ایان استبدوي معتقد بودند سلامتی خود و حتی جهان پیرامونشان در گرو زندگی پادشاهان یا انسان ـ خد

ها هر چقدر دقیق و  اما این مراقبت. کردند بنابراین، طبعاً به خاطر سلامت خود از پادشاهان سخت مراقبت می
بایست به این  توانست مانع پیري و سستی و سرانجام، مرگ پادشاه شود، پیروان او می بود، نمی شدید هم می

هاي ضعف و  راه این شد که به محض بروز نخستین نشانهباري بهترین . کردند انگیز توجه می مسأله تلخ و حزن
او را بکشند و روحش را پیش از آنکه دستخوش زوال قطعی گردد، به  ،کاستی گرفتن نیروي انسان ـ خدا

هاي دیگري از  علاوه بر این، گزارش )322 :همان. ك. ؛ نیز ر295: 1384 فریزر(» .قدرتمندي انتقال دهند جانشین



ست و ا الگو آیین یک کهن این است که این دهنده توان یافت که نشان هاي دیگر نیز می تمدنچنین آیینی در 
براي  ،این آیین در میان اقوامی که زندگی آنها به شدت وابسته به طبیعت و کشاورزي بود. جنبه اساطیري دارد

فریزر در . ، رواج داشته استکردند آن را برگزار می ،برداري از طبیعت هر چه بیشتر بارور کردن زمین و بهره
 العمر بود، اما ظاهراً فقط یک در بابل سلطنت عملاً مادام«. موارد متعددي گزارش کرده است شاخه زرینکتاب 

بایست با گرفتن دستان تندیس مردوك در معبد بزرگ  زیرا هر سال در جشن زگموك شاه می ؛سال بوده است
بایست  حتی وقتی قوم آشور بابل را مسخر ساخت، شاهان آشور می. کنداو، اساقیل، در بابل قدرتش را تجدید 

بخشیدند و  سلطنتشان را بر بابل هر سال با دیدار از بابل و اجراي مراسم دیرین در جشن سال نو مشروعیت می
فقط  فرسا یافتند که ترجیح دادند از لقب شاه صرف نظر کنند و خود را بعضی از آنان این اجبار را چنان طاقت

رسد در اعصار دیرین، و نه در دوران تاریخی، شاهان بابل یا پیشینیان  نظر می علاوه بر این به. حاکم بنامند
این نتیجه . شستند سال حکومت نه تنها از تاج و تخت بلکه از جان خود نیز دست می وحشی آنان در پایان یک

در بابل هر سال جشنی موسوم به : آورده استاو . آید از سندي از برسوس مورخ ـ کاهن بابلی به دست می
و در طی آن ارباب و . کشید آغازید و پنج روز طول می مراسم در شانزدهم ماه لوس می. شد برگزار می "ساکایا"

اسیري محکوم به مرگ لباس . بردند دادند و سروران فرمان می بندگان فرمان می .کردند بنده جایشان را عوض می
آشامید،  خورد، می کرد، می خواست صادر می نشست و هر فرمانی که می ر تخت شاهی میپوشید، ب شاهی می

اما با به سر رسیدن پنج روز کسوت شاهی از تنش  ،خوابید هاي شاه می کرد و با معشوقه خوشگذرانی می
اهش لقب او در طول فرمانروایی کوت. کشیدند اش می زدند و به دار یا صلابه اش می آوردند، تازیانه درمی

ورود محکوم به حرم شاهی و دستیابی به بانوان او امري خطیر است و  )313: 1384 فریزر(» .زوگانس داشت
براي اینکه  ،شد محکوم که به جاي شاه کشته می«. داشته باشد باید ارتکاب چنین کاري دلیلی قوي می

گویی در . بایستی که در دوره کوتاه حکومتش از همه حقوق شاهانه برخوردار باشد ،اش کامل شود جانشینی
دار شدن  اندك با پیشرفت تمدن براي جلوگیري از جریحه شد، اما اندك گناهی از خاندان شاهی کشته می آغاز بی

افزون بر  )314 :همان(» .گزیدند مدت و مرگبار برمی محکوم به مرگی را براي سلطنت کوتاه ،احساسات عمومی
هر کس که  .در هند سلطنت موروثی نبود«. ها نیز از چنین مراسمی خبر داده شده است این در دیگر تمدن

نشست و همه امیران و وزیران و سربازان و مردمان او را فرمان  درنگ بر اریکه قدرت می بی ،کشت پادشاه را می
در افریقا  )395: 1384فریزر (» .دند که براي فرمانرواي پیشینبردند و برایش همان اقتدار و حرمتی را قائل بو می

هاي سودان  از جمله در دره. شده است اي مشاهده شده و تا ورود استعمار برگزار می نیز چنین پدیده
نشانند و  کنند و شاه را در گودال می شوند، گودالی می مردم جمع می«اند که  هاي انگلیسی خبر داده دیپلمات

آیند و قصد دارند که شاه را نجات دهند، اما خود شاه مانع  سربازان انگلیسی به کمک می. ریزند ش میخاك روی



کنندگی  ام و قوت بارور ست، من پیر شدها آین آیین ما. گوید شما حق چنین کاري را ندارید شود و می آنان می
 )273: 1384بهار (» .ام را از دست داده

در کردستان در «. است وجود داشته ،هاي کشاورزي است ترین تمدن یکی از قدیماین آیین در ایران نیز که 
کشند و  بستري کند، زن و شاه را می همین پنجوین که کنار مرز ماست، اگر شاه پیر شود و نتواند با زنش هم

باروري اعتقاد در دوره هخامنشی ایرانیان به تأثیر پادشاه بر روند  )273: همان( )4(».شود پسر جانشین شاه می
هاي شاه نه تنها در  نشاندند و این یکی از خویشکاري رو شخص توانایی را بر مسند قدرت می داشتند و از این

یک خویشکاري شاهان آسیاي غربی از جمله شاهان هخامنشی، خویشکاري «. ایران که در کل آسیاي غربی بود
توانست  شاه می .بود نده است که شاه باید پهلوان میبارورکنندگی و نماد و مظهر زمینی بودن خداي برکت بخش

 توانست چنین کاري کند، دیگر هاي سنتی نوروز شرکت کند، اگر شاه نمی هر سال در شکار و تیراندازي
. است ی به خود دیدهیها اما این باور نیز در طول تاریخ دگرگونی )271 :همان( ».توانست پادشاه باشد نمی

هاي سستی و پیري پادشاه خود که خاصیت بارورکنندگی  نه تنها دیگر منتظر بروز نشانهباورمندان این آیین 
برایش در یک دوره کوتاه و  ،ماندند، بلکه پیش از آنکه او به این مراحل برسد نمی ،خود را از دست داده

به خوبی ایفا را  )باروري زمین و فراوانی رمه(تا او بتواند نقش ویژه خود  ،کردند مشخص جانشینی تعیین می
اي دور افتاده اکتفا  از سوي دیگر آنها دست از کشتن پادشاهان خود برداشتند و تنها به نفی بلد او به منطقه. کند
آن  دهنده برگزاري این آیین با چنین نرمشی نشان. موارد متعددي از این دگرگونی گزارش شده است. کردند می

دلیل این تحول را گذر جامعه از دوره مادرسالاري به . آن است است که این حکایت مربوط به دوره تحول
بلکه از شهر رانده  ،شود در حکایت مورد نظر نیز شاه کشته نمی )391: 1384 بهار(. اند دوره پدرسالاري دانسته

 ،آنچه در این حکایت حائز اهمیت است. کند او نه با مرگ که با ترك محل، باروري را تضمین می. شود می
گري پرداخت و دستور داد در میان  به چاره ،غلام بعد از اینکه با این آیین آشنا شد. اندیشی غلام است رهچا

این شیوه رفتار او که برگ عیشی براي زندگی پس از مرگ خود . نخلستان برایش اسباب زندگی را مهیا سازند
طور  گردد و همان ا قدرت تمام به زندگی بازمیاو پس از پایان مراسم، ب. کند رستاخیز را تداعی می ،کند آماده می

در این حکایت چند . گردد در باروري زمین و چهارپایان نیز نقش آفرین می ،که در باززایی خود نقش داشته
غلام پس از آنکه به ساحل افکنده . نکته شایان توجه هست که نحوه انتخاب غلام به پادشاهی کانون آنها است

کند و  شود، سپس آنجا را ترك می هاي آنجا متمتع می کند و از نعمت نخلستان توقف می چند روزي در شود، می
سوادي پیدا آمد «. توصیفات نشان از فصل بهار دارد. رسد کنار شهري می پیمایی به روز راه پس از چندین شبانه

زمان و مضمون حکایت آن  )106: 1384 وراوینی(» .از بیاض نسخه فردوس زیباتر و از سواد بر بیاض دیده رعناتر
. شده است نوروزي نیز در فصل بهار و در آستانه نوروز برگزار می زیرا آیین میر ؛دهد نوروزي پیوند می را با میر

در این فصل مردم به پادشاهی توانمند که جانشین و نماینده خداي باروري و نباتی بر روي زمین است، بیش از 



 دیگر دارا بودن او علاوه بر. رسد نفس به نظر می نیرومند و تازه ،غلام در این حکایت. سایر فصول نیازمند بودند
به همین دلیل از توانایی بارورکنندگی زمین . سازي را نیز سپري کرده است ، مراحل سخت آشناییشروط

شود و  نوآموز از وضعیت پیش از آشناسازي خود خارج می. برخوردار است و آماده پذیرش نقش جدید است
در . گیرد گیرد، و به عبارت دیگر نقش و فعالیت جدیدي را در اجتماع بر عهده می در موقعیت جدیدي قرار می

غلام نیز با فرونهادن نقش  )151و 74و 71و 70: 1368الیاده (. گزینند برخی جوامع نیز نام جدیدي براي نوآموز برمی
نوروزي نمودار بهار و  او همچون میر. گردد یتی میغلامی خود و پذیرفتن نقش پادشاهی واجد چنین موقع

گردد و در بهار زندگی نوین خود به  در خزان موقعیت پیشین کشتی شکسته در دریا غرقه می .خزان است
رود  این نمادي است از خزان و بهار طبیعت و او نمادي از گیاهی که در زمستان به خواب می. رسد پادشاهی می

هایی که  یکی دیگر از مؤلفه. شود دارد و زنده و شاداب می خاك برمی از د و در بهار سریاب و حالت مردگی می
این نوع استقبال با دو . حکایت قابل توجه است، شادمانه استقبال کردن زنان و مردان از غلام است در این

پژوهان موارد  رهشناسان و اسطو مضمون مورد توجه در این مقاله پیوستگی ساختاري دارد و در آثار مردم
شادمانی توصیف شده در ) 71: 1378الیاده (. مانند جشن اکیتو ؛متعددي از این نوع مناسک ثبت شده است

زیرا باور بر این بوده است که سال نو را سبکبار آغاز کنند و به این ترتیب آنان با  ؛حکایت وجهی زداینده دارد
نهادند و  کردند و هم بار گناهان خود را بر دوش او می قربانی کردن کسی هم مناسک قربانی را برگزار می

. ر( .دي ثبت شده استوجهی موارد متعد از این نوع مراسم دو. کرد خداي میرنده نقش بلاگردان را نیز ایفا می
 )به بعد 620: 1384 فریزر. ك

 
 
 

 نتیجه 
این تحلیل بر اساس شیوه . تحلیل ساختاري شده استنامه  مرزباندر » غلام و بازرگان«در این مقاله حکایت 

. است مایه سفر و بازگشت از سفر مشاهده شده دو بن در آن ي پریان است وها قصه شناسی پراپ در ریخت
آید و در پایان به  گردد، یاریگري به کمک او می شود، در حین سفر دچار حادثه می راهی سفر می میغلا

اي مشاهده شد، که عبارتند از آیین  هاسطور مایه در این مقاله بر اساس این ساختار دو بن. رسد پادشاهی می
و فلسفه وجودي آنها با  ندستهي ا الگوهاي اسطوره ها از کهن این آیین. نوروزي پاگشایی یا آشناسازي و میر

توان این نمادها را در این  و داراي نمادهاي مشترك است که می. ساختار زندگی انسان کشاورز پیوند دارد
شده که در مقاله به  ها در فصل بهار برگزار می آیین این همچنین. آب و حیوان: از آن جمله ؛حکایت نیز یافت

   .این مقوله نیز پرداخته شده است



 
 نوشت   پی

که هم در قرآن کریم و هم در کتاب مقدس با اندکی تفاوت آمده از این زمره ) ع(داستان حضرت یوسف ) 1(
 .است

در اواسط این  .شود می شناسی کمبریج در ابتداي قرن بیستم آغاز مکتب انسان دراي را  پیشینه نقد اسطوره) 2(
یونگ ضمیر ناخودآگاه انسان را . دوره با نظریات یونگ به ویژه درباره ناخودآگاه جمعی دچار تحول جدي شد

دید  میتر  بلکه ناخودآگاه جمعی را برجسته ،دانست منحصر به ناخودآگاه فردي نمی ،فروید ،بر خلاف استادش
الگوها که عموماً مفاهیم  دانست که کهن یش تاریخی میهاي بسیار کهن پ اي از تجربه و آن را شامل مجموعه

 هاي فرهنگی خاصی مانند اساطیر متبلور در شکل ،هاي بشري دارند یکسانی براي سطح وسیعی از فرهنگ
 . کنند می

ها، پیکار با نیروهاي  آزمون الگوهایی چون سفر، گذر از الگوي تشرف فرایندي است که در کهن کهن) 3(
هاي فردي و اجتماعی پذیرفته شده توسط گروه به فرد این توانایی  ش در راستاي خویشکارياهریمنی و کوش

الگوي تشرف را  کهن. تري از آگاهی را کسب کند بخشد تا آشنایی، اجازه و شرافت ورزد و مرحله متعالی را می
پیکاري  )295: 2009 12هاوستن(. باید طی کند اند که فرد براي آموختن می اي از روندي دانسته یافته استعاره تجسم

قهرمان، به جداسازي فرد از مرحله پیشین و ] من پیشین[» من«که گاه به بهاي قربانی کردن سطوح متفاوتی از 
 )101: 1967 13هندرسون(. شود ورود به وضعیتی جدید منجر می

، و چه بسا که در آیین میر نوروزي هم دهد که کشتن انسان ها رایج بوده است هرودت گزارشی از ایران می )4(
یکی از عادات ایرانیان باستان، این بود که به عنوان سپاسگزاري از «: کشتند در ابتدا، واقعاً پادشاه دروغین را می

 )202: 1372 ورمارزن(» .کردند هاي زنده را در خاك دفن می ایزدان ساکن زیر زمین، انسان
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